
205

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī

Vol.10 , No.34 
Spring 2024

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

Research Article

Returning Criminals to Society in the Light of the 
Jurisprudential Mechanism of Shame 1

Rahman Saboohi
P.hd in criminology and criminal Law at Qom University; Qom, Iran,

 saboohi.rahman@yahoo.com

Mohammadali Hajidehabadi 
Associate Professor of criminology and criminal Law at Qom University; Qom, 

Iran; (Corresponding Author); dr-hajidehabadi@yahoo.com

Receiving Date: 2023-06-20; Approval Date: 2024/06/19

Abstract 
Shame and modesty are one of the most important religious 

patterns of preventing sin and crime in Islamic teachings, which 
have been emphasized greatly. This religious model of prevention 
of crime in Islam is based on solid foundations such as emphasizing 
the human dignity of individuals, divine mercy, divine supervision, 
calling for the unity of the Islamic society around the axis of Oneness 
and Monotheism, cooperation and fanatical solidarity, and of 
course the spiritual dimension of shame. In the field of criminology, 
paying attention to shame and using it in order to rehabilitate and 

1. Hajidehabadi. M. ; (2024);  “ Returning Criminals to Society in the Light of the Jurisprudential 
Mechanism of Shame” ; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 10; No: 34; Page: 205-236;

10.22034/jrj.2024.66617.2664

This Article is distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution 4.0 |  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Jostar- Hay Fiqhi va Usuli
(Jurisprudence and Principles of Jurisprudence) (JFU)

Vol.10 ,  No.34 ,  Spring  2024
Print ISSN  2476-7565                         Online ISSN  2538-3361

http://jostar-fiqh.maalem.ir/
https://orcid.org/0000-0002-0389-6215
https://doi.org/10.22034/jrj.2024.66617.2664


206

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.10 , No.34 
Spring 2024

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

resocialize criminals, the main approach is the theory of accepting 
shame, which seeks to replace the shame of committing a criminal 
act instead of the shame of the criminal, in order to reform and 
socially accept criminality in society.  The main question of this 
study is, what is the approach of Islamic penal jurisprudence to the 
shame of the re-acceptor? Using the descriptive-analytical method 
and library resources, this study tries to analyze the jurisprudential 
foundations and applications of this theory in Islamic jurisprudence 
and law. The findings of this study show that in addition to the 
above-mentioned foundations, the applications of pardon and 
forgiveness, repentance, hiding the crime, reconciliation between 
two people, restorative justice, and judge consolidation are in line 
with the policies of the theory of re-accepting shame in Islamic 
criminal jurisprudence.

Keywords: Shame, Re-accepting Shame, Reconciliation 
Between Two People, Restorative Justice, Stigmatizing.
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مقالۀ پژوهشی

بازگشت مجرمان به جامعه در پرتو مکانیسم 
فقهی شرمساری1

رحمان صبوحی
دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم؛ قم- ایران و قاضی تعزیرات حکومتی استان اصفهان. 
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تاریخ دریافت:1402/03/30؛  تاریخ پذیرش: 1403/03/30

چکیده
شــرم و حیا یکی از مهم ترین الگوهای دینی پیشــگیری از گناه و جرم در آموزه های 
کید فراوانی شده اســت. این الگوی دینی پیشگیری از جرم در  اســامی است که بر آن تأ
اســام مبتنی بر مبانی مســتحکمی همچون تأکید بر کرامت انسانی افراد، رحمت الهی، 
نظــارت الهی، دعوت به اتحاد جامعه اســامی حول محور وحدانیــت و توحید، تعاون و 
عصبیت و البته بعد معنوی شرم است. در حوزه جرم شناسی نیز توجه به شرم و به کارگیری 
آن به منظــور بازپــروری و بازاجتماعی شــدن مجرمین، رویکرد اصلی نظریه شرمســاری 
بازپذیرکننده است که در پی جایگزین ساختن شرمساری از ارتکاب فعل مجرمانه به جای 
شرمساری از بزهکار، به منظور اصاح و بازپذیری اجتماعی مجرم در جامعه است. پرسش 
اصلی این پژوهش آن است که رویکرد فقه جزایی اسام به شرمساری بازپذیرنده چیست؟ 
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این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با اســتفاده از منابع کتابخا نه ای می کوشــد تا مبانی 
فقهی و کاربست های این نظریه در فقه و حقوق اسامی را موردبررسی قرار دهد. یافته های 
پژوهش نشــان می دهد که عاوه بر مبانی ذکرشــده، کاربســت های عفو و صفح، توبه، 
بزه پوشی   ، اصاح    ذات البین و عدالت ترمیمی و قاضی تحکیم همسو با سیاست های نظریه 

شرمساری بازپذیرکننده در فقه جزایی اسام است.
کلیدواژه ها: شــرم، شرمســاری بازپذیرکننده، اصاح    ذات البین، شــرم انگ زننده، 

عدالت ترمیمی، برچسب زنی.

مقدمه
حیاء و شرم یکی از مفاهیمی است که در منابع اسامی به عنوان الگوی رفتاری 
بشــر برای پیشگیری از جرم و انحراف بر آن تأکید شده است. به طور مثال در قرآن 
کریم و در داستان حضرت آدم؟ع؟ و حوا، زمانی که این دو از میوه ممنوعه خوردند 
و حجاب و پوششــی که تا آن زمان در مقابل یکدیگر داشــتند برداشــته شــد و در 
مقابل یکدیگر برهنه شدند و جامه های ایشان فروریخت، ایشان به سبب این برهنگی 
جسمی، شرمسار شده و شروع به پوشاندن خود کردند. روایت این داستان در آیه 121 
از ســوره طه این گونه بیان شده است: »پس هر دو ]به سبب وسوسه شیطان[ از میوه 
آن ]درخت[ خوردند، درنتیجه شرمگاهشان بر آنان پدیدار شد و شروع به چسباندن 

برگ های درختان بهشت بر ]شرمگاه[ خود کردند.« )طه/121(
از این داســتان می توان این گونه برداشــت کرد که شــرم و شرمســاری یکی از 
احساسات فطری و مفاهیم اخاقی است که از ابتدای خلقت در وجود انسان نهادینه 
شــده است. از منظر منابع اســامی  حیاء و ایمان، دو امر قرین یکدیگر هستند که 
اگــر یکی از آن ها از بین بــرود، دیگری هم از بین خواهد رفت )کلینی، 1407، 106/2(. 
شــرم و حیاء به دلیل تأثیر شــگرفی که در ایمان انســان ها دارد، در اسام از جایگاه 
بالایی برخوردار اســت، بر اســاس روایات نقل شــده، ایمان و حیای همراه و مازم 
یکدیگر و حتی رأس مکارم اخاقی شــناخته شــده و نگه دارنده نفس از زشــتی ها 
محسوب شده اســت )نراقی، 1377، 10(. این روایات که در این پژوهش به عنوان یکی 
از مبانی شرمســاری بازپذیرکننده در فقه اســامی بدان پرداخته خواهد شد، نشان 
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می دهد که شــرم، هم فضیلتی دینی و هم عاملی بازدارنده برای پیشگیری از گناه و 
جرم اســت و به شــکل گیری نظریات مبتنی بر شرم و حیاء در علوم نوینی همچون 
جرم شناسی و به تدریج و با پیشرفت علم و پیوند مفاهیم اخاقی به سایر علوم، کمک 
بسیار کرد. سازوکار این پیوند از پاسخ به این پرسش به وجود آمد که جرم چیست و 
چگونه می توان آن را کنترل کرد؟ در پاســخ به این پرسش جرم شناسان معتقدند که 
جرم پدیده ای چندوجهی است که محصول عوامل و پدیده های نامطلوب سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. در یک سده اخیر مطالعات گسترده ای برای 
شناسایی و تبیین علل وقوع جرم، انجام  شده است که نشان می دهد حوزه اجتماع و 
فرهنگ، یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر وقوع جرایم اســت و جرم شناسان برای 
تبییــن نقش آن هــا در وقوع جرم، نظریات متعددی را مطــرح کرده اند. یکی از این 
نظریات که در ســه دهه اخیر توســط جان بریث ویت1 جرم شناس استرالیایی شکل 
گرفته، نظریه شرمســاری بازپذیرکننده2 اســت که بر مبنای مفهوم شرم و چگونگی 
کاربســت آن در مواجهه با جرم به وجود آمده است و مدعی است که در پی جبران 
عدم توفیق نظریه های پیشین جرم شناسی و ارائه راه حل  نوینی برای تبیین جرم است.

نظریه شرمساری بازپذیرکننده را می توان یک نظریه فرهنگ محور توصیف کرد 
که با مهم دانســتن ســاختارهای فرهنگی - اجتماعی، بر پذیرش مجرم در جامعه و 
بازگشــت او یا به تعبیر بهتر، ادغام مجدد او در جامعه، تأکید دارد. به طور کلی این 
نظریــه دو هدف عمده را دنبال می کند؛ نخســت قالب ریــزی برای طراحی مجدد 
یافته های جرم شناســی نظریه های پیشــین همچون نظریه برچســب زنی،3 کنترل،4 
فرصت هــای افتراقی5 و یادگیری اجتماعــی.6 دوم خلق یک نظریه جدید که بر دو 

1. John Braithwait
2. Reintegrative shaming
3. Labelling
4. Control
5. Differentional situation
6. Social lerning
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انگاره )پارادایم( مهم تأکید دارد: نخســت شرمساری انگ زننده1 و دوم شرمساری 
بازپذیرکننده.2 فرض این نظریه آن است که در شرمساری انگ زننده )برچسب زننده( 
فرد محکوم با طرد و انزوا از جامعه در مســیری نو از انحراف کشیده شده که بر اثر 
نوع واکنش اجتماعی منفی نســبت به او، توانایی بالقوه برای بازگشت به جرم را پیدا 
می کند و در انگاره شرمساری بازپذیرکننده اجتماعی، مجرم نه تنها از جامعه محلی و 
جامعه گسترده اطراف خود دور نمی شود بلکه با توسل به شیوه هایی همچون پذیرش 
اشــتباه و تاش برای جبران آن، توبه، عذر تقصیر و بازگشت به شرایط پیش از وقوع 

جرم، مقدمات ورود مجدد او به جامعه مهیا می شود.
این نظریه معتقد است که شرم انگ زننده محصول فرآیند کیفری برچسب زنندۀ 
نظام حقوقی و کیفری اســت؛ زیرا که برچســب مجرمانه در جامعه منجر به طرد و 
انزوای انســان خطاکار شــده و درنتیجه فرآیند بازپذیری وی را مختل می کند. در 
نظریه شرمساری بازپذیرکننده تفاوت اصلی میان شرم بازپذیرکننده و شرم انگ زننده 
در شدت و حدت شرم نیست بلکه در فرآیند و نتایج شرمساری است؛ در شرمساری 
بازپذیرکننده دوره زمانی شرم کوتاه و مقطعی است و با گذشت و بخشش مجرم به 
پایان می رســد و همچنین در بازه زمانی که شرم انجام   می شود، اقداماتی برای حفظ 

علقه های اجتماعی و دوستی یا احترام صورت می گیرد )کلن و اگنو، 2011، 258(.3
بــر مبنای پرهیز از این انگ و برچســب مجرمانه ای که ایــن نظریه آن را مبنای 
تکرار جرم و انحراف در جامعه برای مجرم می داند، بریث ویت رویکردهای عدالت 
ترمیمی4 را به عنوان بدیل و جایگزین رســیدگی رســمی قضایی5 پذیرفته است و آن 
را به عنوان یک راه حل مناســب برای دوری از انگ و برچســب مجرمانه و درنتیجه 
بازپذیری مجرمین در جامعه می داند. درواقع این نظریه عدالت ترمیمی را ســازوکار 

1. Stigma shaming
2. Reintegration shaming
3. Cullen, francis t & Robert agnew
4. Restorative justice
5. Alternative of formal penal court
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تحقق شرمساری بازپذیرکننده می داند. نظریه شرمساری بازپذیرکننده سه وجه بارز 
دارد که آن را از ســایر نظریات جرم شناســی متمایز می سازد؛ نخست آنکه به کنترل 
اجتماعی، صبغه )رنگ و بوی( اخاقی می بخشــد و عنان کنترل جرم را به دســت 
مردم و جامعه می بخشد؛ دوم آنکه برخاف برخی از نظریات جرم شناسی که بیانی 
انفعالی از رفتار مجرمانه ارائه می دهند، شکل فعال تری از اراده مجرم را می پذیرد؛ سوم 
آنکه به صورت بندیِ فرآیندی از کنترل اجتماعی می پردازد که متکی بر سازوکارهای 
شرمساری و بازپذیری است و در بافت جوامع شرقی به شدت قابل رؤیت است. این 
سه ویژگی که در جامعه ایران در قالب مفاهیمی همچون شرم، حیاء، گناه و مفاهیمی 
ازاین دست دیده   می شود، ارزش هایی است که در سیاست جنایی ایران دارای جایگاه 
خاصی است و همین جایگاه سبب   می شود تا بتوان نظریه شرم بازپذیرکننده و به تبع 
آن راهبرد شــرم بازپذیرکننده را به عنوان یک نظریــه قابل اتکا برای مقابله با جرم در 

جامعه ایران تبیین نمایم.
شرمساری در اسام و نظریه بریث ویت در یک نقطه از یکدیگر جدا می شوند، 
در نظریه بریث ویت شرم بازپذیرکننده مبتنی بر مفاهیم و الگو های عینی و عمدتاً با 
نگاه به جامعه و محوریت آن، شرم از جامعه و مردم است و حال آنکه در آموزه های 
اسامی شرمساری از مردم، پایه و اساس شرم از خداوند است و در برخی از روایات 
گفته شده است: »من لا یستحیی من الناس و لا یخاف الله سبحانه«)تمیمی آمدی، 1385، 
98(؛ کســی که از مردم حیا نکند از خداوند نیز نمی ترسد. تأکید بر حضور خداوند 
و لزوم شرم از ایشان یکی از محل های نزاع و اختاف میان شرمساری دینی و نظریه 
بریث ویت است. آیات متعددی از قرآن کریم وجود دارد که خداوند خود را ناظر بر 
هُ  ینَ مَا کنْتُمْ وَ اللَّ

َ
انسان دانسته و او را از خطا و گناه بر حذر داشته است: ﴿هُوَ مَعَکمْ أ

کید بر  آنکه در اسام شرم و حیاء جزئی  بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر﴾ )حدید/ 4( و ازسوی دیگر تأ
از دین محســوب  می گردد: »إن الحیاء من شرائع الإســام« که با عباراتی همچون؛ 
شرمســاری از نشانه  های ایمان اســت،1  آمده است و دلالت بر این موضوع دارد که 

1. امام حسن؟ع؟: »لا حیاءَ لِمنْ لا دِینَ لَهُ« )ر.ک: مجلسی دوم، 1403، 111(
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شــرم، نقش مهمی در آموزه  های دین اســام دارد. این تأکید در اســام همواره بر 
ارزش هایی همچون تقوا و ایمان، اخاق، دوری از فعل قبیح و گناه استوار بوده است 
که نشان دهندۀ یک الگوی خودکنترلی رفتاری در جهت تطابق با هنجارهای شرعی 
و اخاقی اســت و حال آنکه در نظریه شرمســاری بازپذیرکننده بیش از هر چیز بر 
همبستگی اجتماعی به عنوان مهم ترین عامل شرمساری در جامعه تأکید شده است.

ازآنجاکه احکام جزایی اسام در راستای بازداری انسان از گناه و جرم و تهذیب 
اخاقی او و نیز جبران خسارات وارد ه به مجنی علیه است، اهدافی که از مجازات ها 
و تدابیر مقرر در نظام کیفری اســام قابل اســتنباط است و گاه بر آن تصریح شده 
اســت، بحث از شرمسارسازی بزهکاران به گونه ای که از گذشته خویش نادم گشته 
و مســیر صواب در پیش گرفته و عنصری مطلوب برای جامعه باشــد از منظر فقهی 
جای واکاوی دارد. در همین راســتا پرسش اصلی ای که این پژوهش بدان می پردازد 
آن است که نظام کیفری فقهی دارای چه عناصر و کارکردهایی در حوزه شرمساری 
بازپذیرکننده اســت؟ و چگونه می توان این ظرفیت را تقویت نمود؟ در راستای تبیین 
این پرســش ذکر این نکته مهم اســت که در نظریه شرمســاری بازپذیرکننده، شرم 
مفهومی صرفاً زمینی و در تعامل با جامعه رخ می دهد اما نگاهی بر آموزه های اسامی 
و به ویژه قرآنی نشان می دهد که شرمساری در فقه اسامی عاوه بر جلوه های زمینی 
و اجتماعی خود، همراه با جلوه های معنوی و الهی اســت )شــرم از خدا و پیامبر و 
امامان؟عهم؟و فرشتگان( است و این امر منجر به پیشگیری و بازدارندگی مضاعف از 

گناه و جرم می شود.
پژوهش هــای صورت گرفته در ایــن حوزه عمدتاً رویکردی تحلیلی نســبت به 
این موضوع داشــته اند؛ مانند رســاله دکتری محمدرضا حسنی با عنوان »شرمساری 
بازپذیرکننده و بزهکاری؛ تحلیل جامعه شــناختی نظریۀ شرمســاری بریث ویت در 
بســتر خانواده« )حسنی، 1384( او اشــاره می کند که در این پژوهش، تاش دارد تا به 
روش پیمایش و متغیرمحور، متغیرهای شرمساری بازپذیرکننده، تحلیل فشار، همالان 
بزهکار، تعلق و وابســتگی، ارزش های اخاقی و انتظار شــرم در دانش آموزان شهر 
تبریز را بررسی کند. همچنین مقاله »شرمساری بازپذیر کننده به مثابه راهبرد فرهنگی 

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


213

بازگشت مجرمان به 
جامعه در پرتو مکانیسم 

فقهی شرمساری

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

در کنترل جرم« )علیوردی نیا و حسنی، 1393( که به بررسی دلالت های سیاسی و فرهنگی 
نظریه شرمساری بازپذیرکننده می پردازد و نیز می توان به مقاله »الگوی شرمسار کردن 
بزهکاران در سوره یوســف؟ع؟« )قاسمی مقدم وقاســمی مقــدم، 1398( اشاره نمود که به 

بررسی الگوهای شرمساری بازپذیرکننده در سورۀ یوسف؟ع؟ می پردازد.
نوآوری های این پژوهش نســبت به پژوهش های فوق الذکر را می توان نخســت 
در تنقیح مبانی نظریه شرمســاری بازپذیرکننده در آموزه های اسامی و دوم انطباق 
رویکردهای حقوق اســامی با عناصر ســاختاری این نظریه دانست. بر این اساس 
پژوهش حاضر با طرح این پرســش که مبانی نظریه شرمســاری بازپذیرکننده در فقه 
اسامی چیست؟ و چه کاربست هایی در حقوق اسامی دارد؟ در سه مبحث شکل 
گرفته اســت؛ در مبحث نخست مفاهیم شرم، حیاء و شرمســاری موردبررسی قرار 
گرفته و در مبحث دوم مبانی شرمســاری بازپذیرکننده در آموزه های فقهی اسامی 
و در مبحث ســوم کاربســت های منطبق با نظریه در فقه اسامی مورد واکاوی قرار 

گرفته است.

1. ماهیت شرم و حیا
به منظور آشنایی با نظریه شرمساری بازپذیرکننده، لازم است نخست به شناخت 
مفاهیم شــرم و حیاء بپردازیم. ازاین رو ابتدا به تعریف شــرم و حیاء و مفهوم آن در 

آموزه های اسامی و شرمساری بازپذیرکننده می پردازیم.

1.1. مفهوم شرم و حیاء در فقه اسلامی
حیا یکی از فضائل دینی اســت که بر اســاس روایتی از پیامبر اسام؟ص؟ خوی 
دین اســت )متقی الهندی، 1401، 119(. حیاء در لغت از مــاده »ح ی ی« آمده و برخی 
مفســرین برای آن دو معنا در نظــر گرفته اند؛ »حیات« در مقابــل مرگ و دیگری 
»حیاء« مخالف وقاحت )فراهیدی، 1400، 318(. حیاء معانی شرمساری و خجلت، توبه 
و حشمت )دهخدا، 1377، 834( و عفت و عفیف نیز است )راغب اصفهانی، 1412ق، 429(. 
حیاء در اصطاح به تســلط بر نفس می گویند که موجب بازداشتن از عمل قبیح و 
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انزجار از عمل خاف اخاق از ترس افشــا و برما شــدن اســت )مجلسی دوم، 1404، 
   ،187/8(. در ایــن مفهــوم، حیاء حالت درونی بازدارنده از عمل اســت؛ یعنی وقتی 
حیاء در انسان برانگیخته می شود، حالتی بازدارنده ایجاد می شود که مانع انجام عمل 

ناپسند می گردد )پسندیده، 1385، 11-12(.
اگرچه از برخی روایاتی که از معصومین؟عهم؟رســیده است می توان دریافت که 
حیاء و شــرم با یکدیگر مترادف اســت لیکن دو تفاوت اصلی باهم دارند: نخست 
آنکه حیاء هم عاملی بازدارنده است و هم وادارنده؛ یعنی هم انسان را از گناه و فعل 
و ترک فعل حرام بازمی دارد و هم انســان را به انجام کارهای پسندیده وادار می کند 
)پســندیده، 1385، 17(1 لیکن در شرم تجربه ای از ضعف و خوار شدن وجود دارد. دوم 
آنکه حیاء مبتنی بر شــناخت محدودیت های ذاتی و اجتناب ناپذیر در انســان است 
)ایزنبرگ،2 1949م، 8( که از ســوی اشــخاص ناظر بر اعمال انســان شکل می گیرد و از 
دیدگاه فقه اسامی قرین با ایمان است که اگر یکی از آن ها از بین برود، دیگری هم 

از بین خواهد رفت )کلینی، 1407، 106(.

1.2.  شرمساری بازپذیرکننده و شرمساری انگ زننده
در نظریه شرمســاری بازپذیرکننده، شرمســاری به عنوان عمل یا رفتاری تأدیبی 
یــا انضباطی در نظر گرفته می شــود که به معنــای تمام    فرآیندهــای اجتماعی ابراز 
نارضایتی اســت که باهدف پشــیمان ســاختن شخصی اســت که توسط اشخاص 
گاه به شرمساری، شــرمنده یا محکوم می شوند )بریث  ویت، 1396، 132( و شرمساری  آ
بازپذیرکننده نیز    فرآیندی از شرم است که در مقابل شرمساری انگ زننده قرار گرفته 
و به بازگشــت مجرم به جامعه کمک می کند )جین بنت   ، 1996، 3(. بر اســاس تعریف 
بریث ویت، شرمساری بازپذیرکننده شرمساری ای است که به دنبال تاش برای ادغام 
دوباره بزهکار در جامعه مطیع قانون یا شهروندانی قابل احترام از طریق ادای کلمات 

1. به طور مثال در روایتی از حضرت علی؟ع؟ بیان شده است: »الحَیاءُ سَبَبٌ إلی کُلِّ جَمیلٍ«؛ حیاء سبب همه زیبایی ها 
است )نهج الباغه/خطبه 138(.

2. Isenberg, Arnold
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یا حرکاتی که بر بخشــش یا لغو برچســب بزهکارانه فرد به عنــوان منحرف صورت 
می گیرد )بریث ویت، 1396، 143-142(.

در مقابل شرمساری انگ زننده قرار دارد که بعد منفی شرم است. همان گونه که 
در نظریه برچسب زنی اعتقاد بر آن است که    فرآیند انگ مجرمانه می تواند آثار منفی 
بر فرد خاطی بر جا بگذارد و فرد رفتار متناســب با شــخصیتی که درنتیجه برچسب 
مجرمانه دریافت کرده است را به خود بگیرد )وایت و هینز، 1390، 185(، نظریه بریث ویت 
نیز معتقد است افرادی که به طور مداوم از جانب جامعه، خانواده و مدرسه با یک نوع 
شرمساری سرکوب می شوند، از جامعه خود طرد شده و آن ها را به یک خرده فرهنگ 
مجرمانه ســوق می دهد؛ درنتیجه می توان شرم انگ زننده را رفتاری تعریف کرد که 
در ارتباط فرد با جامعه و صاحبان قدرت که فرد را از جامعه دور کرده و سبب طرد او 
و درنهایت احتمال جذب شدن افراد را به خرده فرهنگ های انحرافی افزایش می دهد 

)بریث ویت، 1396، 103(.

2.  مبانی شرمساری بازپذیرکننده در فقه و قرآن کریم
در قرآن کریم مفهوم حیاء و شرمساری با الفاظی از مصادر »استحیاء«، »یستحیی« 
بکار گرفته شده است؛ به گونه ای که دومرتبه با عبارت سلبی »لایستَحیی« در آیات 
26 بقره1 و 53 احزاب2 آمده اســت که در هر دو آیه این فعل به خداوند نسبت داده 
شده است؛ یعنی ترک برخی افعال توسط خداوند، به سبب حیا کردن را مردود شمرده 
است )جمعی از پژوهشگران، 1394، 65/1(. به نظر برخی مفسرین همچون فخر رازی بروز 
حالات نفســانی از قبیل حیاء و غَضَب دارای مبدأ و مقصد است و انتقال از مبدأ به 
مقصد مســتلزم تغییری در موجود شرم کننده است و تغییر نیز مختص جسم است و 

ذِینَ کَفَرُوا فَیَقُولُونَ  ا الَّ مَّ
َ
هِمْ وَ أ هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ نَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أ ا الَّ مَّ

َ
نْ یَضْرِبَ مَثَاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأ

َ
هَ لَا یَسْتَحْیِي أ 1. ﴿إِنَّ اللَّ

هُ بِهٰذَا مَثَاً یُضِلُّ بِهِ کَثِیراً وَ یَهْدِي بِهِ کَثِیراً وَ مَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ ﴾ )بقره/ 26( رَادَ اللَّ
َ
مَا ذَا أ

ینَ إِنَــاهُ وَ لٰکِنْ إِذَا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ  نْ یُؤْذَنَ لَکُمْ إِلَی طَعَامٍ غَیْرَ نَاظِرِ
َ
بِيِّ إِلاَّ أ ذِیــنَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّ هَا الَّ یُّ

َ
2. ﴿یَــا أ

لْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً 
َ
هُ لَا یَسْتَحْیِي مِنَ الْحَقِّ وَ إِذَا سَأ بِيَّ فَیَسْتَحْیِي مِنْکُمْ وَ اللَّ نِسِــینَ لِحَدِیثٍ إِنَّ ذٰلِکُمْ کَانَ یُؤْذِي النَّ

ْ
فَانْتَشِــرُوا وَ لَا مُسْتَأ

بَداً إِنَّ 
َ
زْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أ

َ
نْ تَنْکِحُوا أ

َ
هِ وَ لَا أ نْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّ

َ
طْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ وَ مَا کَانَ لَکُمْ أ

َ
لُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِکُمْ أ

َ
فَاسْأ

هِ عَظِیماً ﴾ )احزاب/ 53( ذٰلِکُمْ کَانَ عِنْدَ اللَّ
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خداوند جسم نیست؛ پس انتساب این صفات به خداوند درواقع انتساب نتایج آن به 
ذات وی اســت )الرازی، بی تا، 182/18(؛ بنابراین می توان گفت که حیای خداوند به این 
معناست که وی از انجام دادن کار زشت منزه است و شرم نکردن خداوند بدان معنا 
نیست که وی اهل حیا نیست و از انجام دادن کار ناپسند ابایی ندارد )میرسلیم، 1375، 

.)6664/1
عاوه بر این در قرآن کریم قصص و داســتان هایی همچون داســتان مواجه شدن 
موسی؟ع؟ و دختران حضرت شعیب )قصص/25( آمده است که در آن بر شرمساری 
به عنوان جلوه بازدارنده از خطا و گناه تأکید شــده اســت اما یکی از داســتان هایی 
کــه برخی پژوهشــگران آن را مطابق با نظریه شرمســاری بازپذیرکننده دانســته اند، 
داســتان حضرت یوسف؟ع؟ اســت؛ به موجب این داســتان، تقبیح و سرزنش فعل 
برادران یوســف به جای شــخصیت آن ها و عدم طرد شخصیت آن ها توسط پدرشان 
یعقوب؟ع؟، مواجه ســازی برادران با قبح ســرقت توســط یوسف نبی؟ع؟ ازجمله 
آموزه هایی اســت که می تواند منطبق با الگوی شرمســاری بازپذیرکننده تلقی گردد 

)قاسمی مقدم و قاسمی مقدم، 1398، 12-14(.
با توجه به وجود این ابعاد شرمســاری در فقه اســامی و قرآن کریم، در ذیل به 

بررسی مهم ترین مبانی شرمساری بازپذیرکننده می پردازیم.

2.1. نظارت الهی
یکی از مبانی مهم شرمساری در اسام، شرم از خداوند، پیامبر و معصومین؟عهم؟و 
همچنین شــرم از خویشتن است. از دیدگاه اسامی، حیاء از خداوند بالاترین درجه 
حیا است )پسندیده، 1385، 53( و روایت »أفضَلُ الحَیاءِ استِحیاؤُکَ مِنَ اللّه« )تمیمی آمدی، 
1410ق، 257/1( بیانگر آن است که بهترین حیاء، حیاء از خداوند است. شرم از خداوند 
در دیدگاه اســامی ناشــی از درک به حضور او و نظارت بر اعمال انسان هاســت؛ 
لِعٌ عَلَی فَاستَحیَیتُ« )نوری،  آن گونه که امام صادق؟ع؟ می فرماید: »علمت ان الله مُطَّ

گاه است، پس شرم کن. 1408ق، 12/ 172(؛ بدان خداوند آ
ذکر این نکته مهم است که ابعاد معنوی شرم در اسام صرفاً ناظر بر خداوند نبوده 
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و شــرم ناشی از نظارت پیامبر؟ص؟ و معصومین؟عهم؟ و نیز فرشتگان جلوه هایی است 
که در شرمساری دینی وجود دارد )پسندیده، 1385، 53(. برخاف نظریه بریث ویت که 
شرمساری را ناظر بر نظارت جامعه بر انسان می داند، در اسام نظارت های دیگر نیز 
مورد تأکید قرار گرفته اســت. البته این سخن به معنای عدم توجه به شرم اجتماعی 
در اســام نیست؛ زیرا که در اسام کســی که از مردم حیاء و شرم نداشته باشد، از 
خداوند هم حیاء نمی کند )ســیوطی، بی تا، 654؛ تمیمی آمدی، 1410، 1/ 660( به گونه ای که 
می توان گفت: شــرم از جامعه مقدمه شــرم از خداوند است و زمانی حیا از خداوند 

شکل می گیرد که حیا از جامعه و مردم به وجود آمده باشد )شجاعی، بی تا، 307(.

2.2.  رحمت الهی
رحمــت در لغت به معنای مهربانی اســت )عمیــد، 1389، 507(. برخــی نیز آن را 
حْمَةُ رقّة تقتضی الإحسان« )راغب اصفهانی، 1412ق،  مهربانی همراه با احسان می دانند »الرَّ
347(. برای رحمت یازده تعریف بکار گرفته شده است که یکی از این تعارف نعمت 
اســت )جمعی از نویســندگان، بی تا، 1100/1(. شــیخ صدوق در کتاب »التوحید« در باب 
معنای رحمت بیان فرموده است: »معنی الرحمة النعمه و الراحم المنعم کما قال الله عزّ 
رْسَلْناکَ إِلاَّ رَحْمَهً لِلْعالَمِینَ﴾« )صدوق، 1394، 351(؛ رحمت 

َ
و جلّ لـــرسوله؟ص؟- ﴿وَ ما أ

نعمت اســت و راحم نعمت دهنــده، همان گونه که خداونــد می فرماید: تو را تنها 
به منظور رحمت بر دوعالم رسول کردیم.

یکی از این نعمت ها و رحمت های الهی که خداوند در قرآن به آن اشــاره کرده 
نْفُسِهِمْ 

َ
سْرَفُوا عَلی أ

َ
ذِینَ أ است، بخشش از گناهان و بازگشت به او است ﴿قُلْ یا عِبادِیَ الَّ

حِیمُ﴾ )زمر/53(. از  هُ هُــوَ الْغَفُورُ الرَّ نُوبَ جَمِیعاً إِنَّ لاتَقْنَطُــوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ یَغْفِرُ الذُّ
همین رو است که می توان گفت شرم و حیاء در آموزه های اسامی مبتنی بر رحمت 
الهی اســت و در متون اسامی از شــرم و حیاء در قبال خداوند سخن به میان آمده 
است؛ چراکه او منبع فیض و رحمت بر انسان ها است و حیات بشر و توان و استعداد 
او درگرو عنایت خداوند است و انسان با به کارگیری ناصواب استعداد خود در مسیر 
بزهکاری از آن همه لطف الهی ناسپاســی می کند حتی این توفیق به او داده می شود 
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تا با توبه که جلوه  ای از فیض و رحمت الهی اســت به سوی او بازگردد و خداوند نیز 
آن گونه که خود در کتاب قرآن فرموده است، بشر را مورد عفو و صفح قرار می دهد 

)شورا/25(.

2.3. کرامت انسانی
کر،  توجه به برچسب مجرمانه یکی از کانون های نظریه شرم بازپذیرکننده است )آ
1990، 722(1 به گونه ای که عامل اصلی تکرار جرم در فرد را برچسب های می داند که 
منجر به طرد فرد از جامعه می شــود و زمانی که شــخص با برچسبِ منحرف، انگ 
می خورد، این گونه برایش تصور می شود که دیگران به وی به عنوان منحرف واکنش 
نشان داده اند و درنتیجه وی منزوی شده و به سوی خرده فرهنگ هایی جذب می شود 
که از انحراف وی حمایت کرده و درنتیجه هویتِ منحرف را درونی سازی2 و حسِ 
بی عدالتی را تجربه می کند و فقدانِ احترام به او ممکن اســت او را بیشــتر به دنیای 
تبهکاران سوق دهد به واســطه آنکه به سختی موجب دستیابی به یک زندگی به طور 

مشروع و قانونی می شود )بریث ویت، 1396، 45(.
این تأکید بر حفظ شــخصیت و کرامت انســانی مبانی شکل گیری شرمساری 
بازپذیرکننده است، مفهومی که در آموزه های اسامی نیز موردتوجه قرار گرفته است 
و حفظ کرامت انســان ها و تاش برای حفظ شــأن و جایگاه انســان همان نگاهی 
است که دین اسام به بشر به عنوان اشرف مخلوقات وجود دارد. بر اساس آموزه های 
اسامی ذات انسان با افعالی همچون جرم و فساد از بین نمی رود و فعل انسان از ذات 
او جداست و آنچه انسان را در معرض قضاوت قرار می دهد رفتار انسان است نه ذات 
او )ابن عربی، بی تا، 167(. این دیدگاه هم ریشه در نگاه قرآن به انسان دارد که معتقد است 
انسان مقام خلیفه الهی را داراست3 و هم مستند به احادیثی همچون حدیثی از رسول 
اکرم؟ص؟ اســت که می فرمایند: »خداوند انســان را صورت خویش آفریده است« 

1. Akers, Ronald
2. internalize

رْضِ خَلیفَةً ...﴾ )بقره/ 2(
َ
ی جاعِلٌ فِی الْ 3 . ﴿إِنِّ
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)مازندرانی، 1382، 161/4(؛ بنابراین انسان نزد خداوند دارای چنان کرامت ذاتی ای است1 
که افعال عرضی ناتوان از زایل نمودن آن است )رحیمی نژاد، 1387، 39(. ازاین رو می توان 
کید بر  گفت که مهم ترین مبنای نظری تحقق شــرم بازپذیرکننده در دین اســام تأ

کرامت انسان ها است.

2.4.  وحدانیت الهی به عنوان عامل هم بستگی جامعه
همان گونه که در مقدمه بیان شــد مهم ترین مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی در 
نظریه شرمســاری بازپذیرکننده، دو رکن به هم پیوستگی اجتماعی و اجتماع گرایی 
است. به هم پیوســتگی و اجتماع گرایی در نظریه شرمساری بازپذیرکننده، مدلی از 
وفاق و هم بستگی است که در آموزه های قرآنی حول محور وحدانیت الهی به شدت 
کید می شــود. با این تفاوت که برخاف نظریه شرمســاری که همبستگی  بر آن تأ
بر پایه امور اجتماعی انســان ها شــکل می گیرد، در قرآن بر پایه توحید و خداپرستی 
اســتوار اســت که امری فطــری و تغییرناپذیر اســت، مبنای توحیدی هم بســتگی 
کید شده است، در دین اسام بر اموری  اجتماعی که در نظریه بریث ویت بر آن تأ
فطری و تکوینی اســتوار اســت که مشــترک میان همه ادیان و انسان هاست. تعابیر 
ویژه ای که در قرآن برای همبســتگی میان انسان ها بکار گرفته شده است، همچون 
»الفت«، »بــرادری« و »امت واحده« )آل عمــران/ 103(2 حول چند محور مهم قرار 
دارد؛ نخســت وحدانیت و ایمان به خداوند اســت که دلالت بر لزوم همبستگی و 
هَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا  طِیعُوا اللَّ

َ
وابســتگی افراد در جامعه اســامی دارد: ﴿وَأ

یحُکُمْ﴾ )انفال/46(؛ خدا و رسول او را اطاعت کنید و درگیری و نزاع نکنید  وَتَذْهَبَ رِ
که سست می شــوید و قدرتتان زایل می شود. صریح ترین آیه ای که در قرآن کریم 
به همبســتگی اجتماعی اشــاره دارد، آیه 103 سوره آل عمران است که در آن بدون 
اشاره به ویژگی های قومی، نژادی و خونی انسان ها، طلب الفت و همبستگی نموده 

یبَاتِ﴾ )اسراء/ 70( مْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ 1. ﴿وَ لَقَدْ کَرَّ
صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَ 

َ
فَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأ لَّ

َ
عْدَاءً فَأ

َ
هِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أ قُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّ هِ جَمِیعاً وَ لَا تَفَرَّ 2. ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ

کُمْ تَهْتَدُونَ﴾ )آل عمران/103( هُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّ نُ اللَّ نْقَذَکُمْ مِنْهَا کَذٰلِكَ یُبَیِّ
َ
ارِ فَأ کُنْتُمْ عَلَی شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ
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قُوا﴾  است و مفسرین در تفسیر این آیه و عبارت: ﴿اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِیعاً وَ لا تَفَرَّ
)آل عمران/ 103( بیان کرد ه اند که »مقصود از حبل الله دین خداست و علّت این تسمیه 
آن اســت که دین واســطه بین خدا و مردم اســت چنانکه به قرآن مجید ازآن جهت 
حبل گفته اند«1 )قرشی، 1412، 7/ 99(. در روایتی از رسول خدا؟ص؟ نیز بیان شده است 
کتاب قرآن همان حبل الهی اســت که هر کس از آن تبعیت کند هدایت می شــود 
)هاشمی شــاهرودی، 1423ق، 242/1( و در آیات 104 و 105 سوره آل عمران2 از مسلمانان 
خواسته شده است تا با دعوت دیگران به اسام، موجبات همبستگی را فراهم نمایند 

و در امت اسامی قرار بگیرند.
کید بر خانواده محوری و ارتباط  دومین محور مورداشاره به همبستگی اجتماعی تأ
کید بر روابط  عاطفی فرزندان با والدین اســت. در آیات 23 تا 25 ســوره اسراء با تأ
عاطفی فرزندان و لزوم احترام آن ها به والدینشــان، به عنوان یک ارزش اشــاره شده 
است و این روابط را سبب استحکام و انسجام آن ها می داند3. عامه طباطبایی؟ره؟، 
نیز کم رنگ شدن این روابط را سبب متاشی شدن بنیاد جامعه دانسته اند؛ چراکه با 
پیوند خانوادگی والدین و فرزندان به یکدیگر، یک ارزش اجتماعی شــکل می گیرد 
کــه تداوم آن درنهایت به همبســتگی اجتماعی در جامعه تبدیل می شــود )طباطبایی، 

1417ق، 9/ 159-158(.

1. برخی از پژوهشگران در تفسیر این آیه بیان کرد ه اند که مقصود از »حبل اللّه« اجماع مسلمین نیست؛ چراکه تفسیر 
حبل الله به اجماع نیاز به دلیل قانع کننده و قطعی دارد و چنین دلیلی در دست نیست. نهی از تفرقه نیز نمی تواند دلیل 
حجیت اجماع و تفســیر حبل الله به اجماع باشــد؛ زیرا خداوند از مؤمنان خواسته است که احکام الهی را بر خویش 
حاکم کنند و در مسیر خواست خداوند با یکدیگر وحدت داشته باشند و از خط شریعت خارج نشوند؛ بنابراین آنچه 
محور ماك وحدت است، باز کتاب و سنت است و نفس اتفاق و اجتماع مردم بر امری از امور بدون این که پشتوانه ای 
از کتاب و ســنت داشــته باشــد دارای ارزش نیســت و حکمی را ثابت نمی کند و اجماع را در کنار کتاب و ســنت 

به صورت دلیل مستقلی قرار نمی دهد )ر.ک.به: شاهرودی، محمد ابراهیم جناتی ، بی تا، 194(.
قُوا  ذِینَ تَفَرَّ ولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ لَا تَکُونُوا کَالَّ

ُ
مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أ

ْ
ةٌ یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَ یأ مَّ

ُ
2. ﴿وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أ

ولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴾ )آل عمران/104-105(.
ُ
وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَینَاتُ وَ أ

فٍّ وَ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ 
ُ
وْ کِاَهُمَا فَاَ تَقُلْ لَهُمَا أ

َ
حَدُهُمَا أ

َ
ا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْکِبَرَ أ اهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً إِمَّ لاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّ

َ
كَ أ 3. ﴿وَ قَضَی رَبُّ

یَانِي صَغِیراً﴾ )اسراء/24-23(. حْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّ لِّ مِنَ الرَّ یماً وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ لَهُمَا قَوْلًا کَرِ
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2.5.  تعاون و عصبیت به عنوان عامل هم بستگی اجتماعی
همبســتگی اجتماعــی یکی از مباحثی اســت که در دیدگاه جامعه شناســان و 
اندیشــمندان اسامی موردتوجه قرار گرفته اســت. به طور مثال ابن خلدون به عنوان 
یکی از برجســته   ترین جامعه شناسان متقدم اسامی، با طرح همبستگی اجتماعی و 
وابســتگی افراد به یکدیگر در قالب مفهومی به اسم عصبیت1 در کتاب »المقدمه« 
معتقد است که جوهره حیات جمعی را پدیده تعلق اجتماعی و روح یاری گری به 
یکدیگر تشکیل می دهد که این روح یاری گری و عصبیت، همان ایجاد همبستگی 
اجتماعی است  و همچنین معتقد است که اگر همبستگی و وابستگی متقابل میان 
افراد وجود نداشــته باشــد ادامه حیات اجتماعی ممکن نیست )اسدی گویجی، 1391، 

.)43
عصبیت در اندیشــه ابن خلدون، شاه کلید رشد و توسعه شهری است به گونه ای 
که ابن خلدون از عصبیت به عنوان عامل غرور ملی، یکپارچگی اجتماعی، یاری گر 
انسان ها در جامعه شهری و هویت بخش ملی و تاریخی جوامع یاد می کند )نقی زاده، 
1394، 73( و برای آن کارکردهای متعددی را ذکر می کند که بســیاری از آن مفاهیم 
در حوزه شهرنشــینی و اخاق شهرنشــینی اســت اما در حوزه این پژوهش می توان 
گفت که از دیدگاه ابن خلدون عصبیت دارای یک کارکرد کنترل اجتماعی است؛ 
به گونه ای که می تواند از یک سو منجر به اجرای عدالت غیررسمی از طریق تشکیل 
جوامع مدنی باشد و از سویی دیگر با بالا بردن احساس تعلق و یکپارچگی اجتماعی 
به تقویت روابط اجتماعــی و ارتباطات اجتماعی در جامعه بیانجامد )نقی زاده، 1394، 
72-73( و این همان دیدگاهی اســت که در نظریه شرم بازپذیرکننده از همبستگی و 
اجتماع گرایی به عنوان عامل اتحــاد جامعه در برابر جرم وجود دارد و همان گونه که 

بریث ویت در کتاب خود ذکر کرده است )بریث ویت، 1396، 83(.

1. عصبیت از ریشــه عصب به معنای ربط و پیوند اســت و در لغت به معنای شــدت ارتباط و تعلق شخص به قوم و 
جماعت یا مرام و مســلک خود و تعصب و کوشــش در حفظ و حمایت از آن است )ر.ک.به: عمید، 1389، ذیل 

عنوان عصبیت(.
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3. کاربست های فقهی همسو با شرمساری بازپذیرکننده
کاربســت های متعددی در فقه اسامی وجود دارد که همسو با مبانی مذکور در 

آموزه های اسامی است که در ذیل به بررسی آن ها می پردازیم.
3.1.  توبه

خداوند در آیات بســیاری از قرآن کریم1 بر توبه و پشیمانی درونی افراد خطاکار 
تأکید نموده و توصیه کرده اســت که آن زمان که از گناه، نادم گشــتید، به ســوی 
من بازگردید )اســراء   /8(. توبه به معنای ندامت و عزم به عدم تکرار فعل منجر به گناه 
کبیره است )شوشتری، 1429ق، 107/2(. از این تعریف دو نکته استفاده می شود؛  نخست 
پشــیمانی و ندامت در توبه و دوم عدم فعل و انجام گناه به خاطر قبح شــرعی آن؛ 
بنابراین مجرد »عدم فعل و پشــیمانی« توبه نیســت بلکه ندامــت باید به خاطر قبح 
شــرعی عمل باشد ) هاشمی شاهرودی، 1426ق، 652/2(. در توبه چند رکن وجود دارد که 

سبب شرمساری بازپذیرکننده فرد گناهکار می گردد.
نخســت: آنکه توبه سبب بازگشــت فرد گناهکار به عدالت می گردد به گونه ای 
که بر اســاس آموزه های دینی، یکی از آثار توبه بازگشــت به عدالت اســت؛ چراکه 
ارتکاب گناه موجب زوال عدالت شخص می گردد )هاشمی شاهرودی، 1426ق، 653/2(. 
به بیان دیگر توبه ناشی از احساس گناه در فرد است و برخی از فقها در تعریف توبه بر 
این موضوع تأکید کرد ه اند. به طور مثال جنید بغدادی در این خصوص بیان می کند: 
»توبه سه معنی دارد، اول ندامت، دوم عزم بر ترک معاونت، سوم خود را پاک کردن 
از مظالم و خصومت.« )حسینی، 1372، 26(. سیاست اجتماعی شرمساری  بازپذیرکننده، 
برخاف نظریه برچسب زنی که بازادغام اجتماعی را کم اهمیت می داند، بر تشریفات 
مذهبی توبه در بازگشت مجرم به جامعه بسیار اهمیت می دهد و رشد و پیشرفت آیین 
مذهبی سرزنش )گناه( و مراســم توبه و عفو را ازجمله سازوکارهای کنترل ادغامی 

بزهکاران در جامعه می داند )بریث ویت، 1396، 209-208(.

1.  به طور مثال در آیات 54 از ســوره بقره، 74 و 119 ســوره توبه، 3، 52، 61 و 90 ســوره هود و آیات دیگری از قرآن 
کریم. بر توبه و بخشــش توبه کاران از سوی خداوند تأکید شده است. مضافاً آنکه در آیات بسیاری از قرآن کریم بر 

استغفار و طلب بخشش نیز تأکید شده است.
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به طورکلــی می تــوان گفت که نظریه شرمســاری بازپذیرکننــده، فرهنگ هایی 
کــه مدل های پذیرش نقش تائب1 را می پذیرند فرهنگ موفقی درزمینهٔ شرمســاری 
 بازپذیرکننده می داند؛ زیرا که آیین مذهبی توبه، اعتراف، غسل تعمید و ... به عنوان 
مراســمی که از طریق آن گناهکار دوباره متولد می شود و از گناه های گذشته پاک 

می شود.
دوم: جهت گیری شــارع مقــدس در قرآن، همچنین اولیای دیــن در احادیث و 
روایات و ســیره عملی آن ها، جملگی بر اصاح بزهکار از طریق غیر کیفری و غیر 
قضایــی یا به تعبیر حقوق مدرن، کیفر زدایی و قضا زدایی اســت )ســاریخانی و خاقانی 
اصفهانی   ،1391، 59( و این امر مســتند به روایاتی اســت که مبتنی بر بزه پوشــی از خطا 
و گناه اســت، همچون روایتی از پیامبر اســام؟ص؟ که می فرمایند: »التوبة تجب ما 
قبلها« )طوســی، 1407، 469/5( و حکم تائب به ســان کسی است که پاک و منزه است 
)عامه حلّی، 1420، 249/5(. فقها نیز بیان کرد ه اند که »التوبة تجب ما قبلها من الکفر و 

المعاصی« )بجنوردی،1401، 47/1-117؛ طریحی، 1416، 21/2(.
ســوم: توبه جلوه  ای از نظارت شــرعی و به ویژه نظارت خداوند بر انسان است. 
خداونــد در آیه 70 ســوره فرقان می فرماید: ﴿إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَــنَ وَ عَمِلَ عَمَاً صالِحاً 
هُ غَفُوراً رَحِیماً﴾ )فرقان/70(؛ مگر کسی که  هُ سَــیئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ کانَ اللَّ لُ اللَّ وْلئِكَ یبَدِّ

ُ
فَأ

توبــه کند و ایمــان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند گناهان این گروه را به 
حسنات تبدیل می کند و خداوند آمرزنده و مهربان است.

از دیدگاه اســامی، حیــاء از خداوند بالاترین درجه حیاء اســت )انصاری، 1386 
هَ یرَی﴾ )علق/14( و این نظارت،  نَّ اللَّ

َ
لَمْ یعْلَمْ بِأ

َ
ق، 21(. خداوند در قرآن می فرمایــد: ﴿أ

عالی   ترین و فراگیرترین نظارت است؛ زیرا از دیدگاه قرآن، انسان هیچ گاه نمی تواند 
خطاهای خود را از خداوند بپوشاند.

1. Repentant
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3.2. عفو و صفح
یکی از تأکیدات فقهی به منظور پیشگیری از پیامدهای منفی برچسب مجرمانه 
عفو اســت. عفو در لغت به معنای از بین بردن چیزی است و در اصطاح فقهی به 
معنای زایل کردن و دوری کردن از گناه اســت)راغب اصفهانی، 1412، 574(. صفح نیز 
به معنای اغماض و نادیده گرفتن است )قرشی، 1412، 131/4(. برخی از مفسرین صفح 
و عفو را به یک معنا تلقی نموده و آن ها را به  معنای اغماض و چشم پوشــی تفســیر 
کرده اند )طبرســی، بی تا، 311/1( و حال آنکه بنا بر تفســیری که برخی مفسرین داشته اند 
صفح بالاتر و والاتر از عفو اســت )راغب اصفهانــی، 1412، 574(. به تعبیر دیگر می توان 
گفت چون عفو، چشم پوشی و درگذشتن از مجازات کسی است که در حق انسان 
بدی کرده باشــد و این گذشــت ظاهری است اما صفح؛ عدم ســرزنش زبانی آن 
شخص و فراموشی بدی های او و پاک کردن صفحه قلب از کینه به اوست )غفارزاده، 
1393، 19( و ایــن مفهوم از صفح که نه تنهــا در مرحله عمل او را مجازات نکن بلکه 
حق ســرزنش زبانی او را نیز نداری و حتّی حق سرزنش قلبی و درونی را نیز نداری 
و بایــد به کلی بــدی او را از صفحه وجود خود پاک کنی، گویــا که او به تو بدی 
نکرده اســت، همان دوری از شرم و انگ مجرما نه ای است که در نظریه شرمساری 

بازپذیرکننده بر آن تأکید شده است

3.3.  بزه پوشی
یکی دیگر از نهادهایی که در فقه اســام باهدف بازاجتماعی شــدن مجرمین و 
گناهکاران وجود دارد بزه پوشی است. این نهاد در جهت پرهیز از عوارض برچسب 
مجرمانه و اعطای فرصت به مجرمان برای بازگشت به زندگی شرافتمندانه اجتماعی 
اســتفاده می شود )میرخلیلی، 1399، 27(. بزه پوشــی   درواقع شیوه  ای است که به موجب 
آن مقامات قضایی از تحقیق، تعقیب و ادامه دادرســی نسبت به یک جرم، منع شده 
و مرتکب و شــهود نیز به عدم اقرار و شهادت تشــویق می شوند )سلیمانی، 1397، 61(. 
مهم ترین اثر بزه پوشــی در پیشــگیری از انحراف ثانویه از طریق برچســب خوردن 
بزهکار است به گونه ای که برخی معتقدند بزه پوشی با جلوگیری از برچسب خوردن 
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بزهکار از تغییر تصور فرد از خود، تغییر تصور جامعه از فرد و خردانگاری بزه در نزد 
مرتکب و جامعه و درنتیجه از وقوع انحراف ثانویه پیشــگیری می کند )جعفرپور صادق 
و عدالت جو، 1393، 30(. این موضوع در نظریه شرمســاری بازپذیرکننده به شدت مورد 
تأکید قرار گرفته است؛ از دیدگاه نظریه شرمساری بازپذیرکننده عامل اصلی تکرار 
جرم در فرد برچسب مجرمانه است، به گونه ای که وقتی شخص با برچسبِ منحرف 
انگ می خورد، برای وی این گونه تصور می شود که دیگران به وی به عنوان منحرف 
واکنش نشان داده و درنتیجه وی منزوی می شود و به سوی خرده فرهنگ هایی جذب 
می شــود که از انحراف وی حمایت می کنند و درنتیجــه هویتِ منحرف را درونی 
ســازی و حسِ بی عدالتی را تجربه می کند و فقدانِ احترام به او ممکن اســت او را 
بیشــتر به دنیای تبهکاران سوق دهد به واسطه آنکه به سختی موجب دستیابی به یک 
زندگی به طور مشروع و قانونی می شود؛ بنابراین، انحراف به یک سبک زندگی تبدیل 
می شــود که تغییر دادنِ آن ســخت است و به عنوان یک سبک زندگیِ قابل دفاع در 
چارچوب خرده فرهنگ منحرف منطقی و معقول به نظر می آید )بریث ویت، 1396، 45(.
بزه پوشــی، مبانی مستحکمی در آموزه های اســامی به ویژه قرآن کریم و سنت 
معصومین؟عهم؟دارد. خداوند در قرآن کریم به پیامبر اسام؟ص؟ سفارش کرده است 
کــه از خطای مردم درگذرد و از لغزش و خیانت ایشــان صرف نظر کند )مائده/ 13(. 
افزون بر این، به مردم سفارش کرده است که از تجسس   ، همز و لمز در اُمور دیگران 
و ایراد افترا و اتهام نســبت به یکدیگر بپرهیزند )حجرات/ 12(. این توصیه های اخاقی 
همواره در کام معصومین؟عهم؟ نیز به صراحت مورداشــاره قرار گرفته اســت. امام 
صــادق؟ع؟ در حدیثی می فرمایند: »عدالت فرد را بر عیب پوشــی و عفت نفس از 
حرام بشناســید و شناســایی وی به این اوصاف به وسیله اجتناب از معاصی کبیره  ای 
است که خداوند متعال بیم کیفر آتش بر آن ها داده است که تمام عیب های خویش 
را مســتور کند تا بر مســلمین تجســس از لغزش ها و عیوب پنهان وی حرام شود و 
تزکیه شناســاندنش بــه عدالت در میان مســلمین واجب گردد« )حر عاملــی، 1409ق، 
288/18(. همچنیــن حضرت علی؟ع؟ در توصیه  ای به محمد بن حنفیه بیان می کند 
که دوسوم از موجبات اصاح جامعه را احسان و نیکوکاری و یک سوم آن را تغافل و 
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چشم پوشی از خطاها و لغزش های دیگران است )حر عاملی، 1409، 202/12( بعاوه آنکه 
ایشــان در سفارش های سیاسی خود به مالک اشتر او را از تجسس در امور مردم باز 
داشته اســت و همچنین به او سفارش می کند: اگر گناهی از آنان سرمی زند آنان را 
ببخشای و بر آنان آسان گیر! آن گونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید )سید رضی، 
1414، 367-368( و در ادامه بر وظیفه ستر عیوب مردم این گونه تأکید می کند: »مردم 
عیوبی دارند که رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است؛ پس مبادا آنچه 
بر تو پنهان است، آشکار گردانی و آنچه هویداست، بپوشانی که داوری در آنچه از 
تو پنهان اســت، با خدای جهان است« )سید رضی، 1414، 369(؛ بنابراین می توان گفت 
که این نهاد هم راستا با نظریه شرمساری بازپذیرکننده تاش می کند تا با گذشت از 

خطای فرد و توصیه به توبه و پشیمانی راه را برای اصاح فرد خاطی هموار کند.

3.4. اصلاح    ذات البین و عدالت ترمیمی
از ابتــدای شــکل گیری نظریه شرمســاری بازپذیرکننــده، بریث ویت بر صلح 
و ســازش اجتماعی و مشــخصاً عدالت ترمیمی برای حل وفصل جرائم و اختاف 
تأکید کرده اســت به گونه ای که می توان واضح   ترین تاش برای کاهش میزان وقوع 
جرم در نظریه شرمساری بازپذیرکننده را عدالت ترمیمی دانست )علیوردی نیا و حسنی، 
1393، 15(. عدالت ترمیمی رویکرد جایگزین سیستم عدالت کیفری سنتی است و از 
طریق رویکردهایی همچون میانجی گری کیفری،  نشست های گروهی-خانوادگی 
و حلقه های ترمیمی اســت )صبوحی، 1394، 54-70(. نظریه شرم بازپذیرکننده، شاهد و 
گواهی برای رویکردهای ترمیمی اســت که در آن به حمایت از مجرمین، تمرکز بر 
جرم و آثار آن به جای مجرمین می پردازد و هدف خود را جبران خسارت جرم به جای 

.)Cullen & Wilcox، 2010، 113( مجازات مجرمین می داند
بریث ویت معتقد اســت که شرمســاری از گذر برنامه هــای عدالت ترمیمی به 
جهــت ماهیــت گفتگو محوری آن از یک ســو به کاهش حس انتقــام و کینه در 
بزه دیدگان شده و از سوی دیگر در صورت موفقیت آمیز بودن جامعه پذیری  بزهکار 
به کاهش میزان جــرم در آینده منتج می گردد )حســنی، 1394، 222(. این موضوع در 
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برخی نهادهای صلح مدار حقوق اســامی که برای هم بستگی اجتماعی و وفاق در 
جامعه تاش می کنند، دیده می شــود. اصاح    ذات البین به معنای آشــتی دادن دو 
یا چندنفری که باهم کینه و دشــمنی دارند ) هاشمی شــاهرودی، 1426، 513/1(، اصاح 
   ذات البین مســتند به آیه شریفه 114 از ســوره نساء است که می فرماید: ﴿لَا خَیرَ فِی 
اسِ﴾ )نساء/114(. مضاف  وْ إِصْاَحٍ بَینَ النَّ

َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
مَرَ بِصَدَقَةٍ أ

َ
کَثِیرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أ

بر آن، بر اســاس روایاتی از پیامبر؟ص؟ آشــتی بین مردم از نماز و روزه بالاتر اســت 
)حــر عاملــی، 1409ق، 441/18( و حتی در برخی از روایــات اصاح    ذات البین فرعی از 
فروعات نبوت اســت )ابن ابی جمهور، 1405، 266/1(. هدف نهایی از اصاح    ذات البین 
آشتی و صلح میان افراد است؛ ازاین رو می توان اصاح    ذات البین را به عنوان نهادی 
معرفی نمود که بسیاری از مبانی و اصول عدالت ترمیمی را دارا است )نجفی ابرندآبادی 

و همکاران، 1387، 209(.

3.5. قاضی تحکیم
در فقه اســامی نهادهایی وجود دارد که صرفاً به منظور صلح و برقراری آشــتی 
و رفع منازعات و اختافات از طریق مصالحه اســت و ازجمله این نهادها در جامعه 
اسامی قاضی تحکیم می باشد که درواقع نوعی نهاد صلح و سازش در اسام است 
و تحکیم از ریشه حکمیت می آید و به معنای آن است که طرفین با یکدیگر حاضر 
به تراضی شــده و صلح کنند )منتظری، بی تا، 502/2(. قاضی تحکیم به شــخصی گفته 
می شود که با رضایت طرفین برای قضاوت انتخاب گردیده و شرایط و صفات قاضی 
منصوب را داشته باشد )منتظری، 1409، 434/8(. از منظر فقهی برخی از فقها مراجعه به 
قاضی تحکیم را در همه موارد جایز می دانند1 و بیان می کنند: »در این موارد تفاوتی 
نمی کند که قاضی تحکیم به اداره مال حکم کند یا به کیفر و عقوبت هایی از قبیل 

حبس، تأدیب، جریمه نقدی و غیره« )موسوی اردبیلی، 1365، 17(.

1. نکته لازم به ذکر آن است که برخی از فقها قضاوت تحکیمی در عصر غیبت را جایز ندانسته و تحقق آن را منوط 
به ظهور امام زمان دانسته اند )جهت مطالعه بیشتر؛ ر.ک.به: قماشی، 1376(.
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نتیجه گیری
نظریه شرمساری بازپذیرکننده، نظریه  ای تلفیقی و ترکیبی از چند نظریه جرم شناسی 
اســت که بیشترین تأکید را بر ســاختارهای فرهنگی – اجتماعی برای مبارزه با جرم 
دارد، ازاین رو در این نظریه ســازوکار )مکانیســم( های اجتماعی به عنوان مهم ترین 
ابزار کنترل اجتماعی محســوب شده است که می تواند به عنوان بستری برای مبارزه 
با جرم به کار گرفته شود. ظرفیت های اساسی که در آموزه های اسامی برای کنترل 
کید بر وحدانیت  اجتماعــی جرم وجود دارد همچون نظارت الهی، رحمت الهی، تأ
الهــی و تعاون و عصبیت به عنوان عامل وفاق اجتماعی و کرامت انســانی مهم ترین 

مبانی است که می توان بر اساس این نظریه در فقه اسامی ذکر نمود.
نظــام فقه جزایی و کیفری ترکیبی از شرمســاری بازپذیرکننــده و انگ زننده را 
در خود گنجانده اســت به گونه ای که در برخی موارد مانند تشهیر در جرائم حدی 
همچون قوادی، بر لزوم انگ زنی و برچسب مجرمانه تأکید دارد و در برخی موارد بر 
سازوکارهای شرمساری بازپذیرکننده همچون بزه پوشی در جرائم منافی عفت تأکید 
می کند. با این توضیح تفاوت مهمی که الگوی شرمســاری در آموزه های اســامی 
دارد تأکید بر جلو ه معنوی شرمســاری؛ یعنی شــرم از نظــارت خداوند، مائکه و 
معصومین؟عهم؟است که در کنار شرم از خویشتن و جامعه سبب بازدارندگی علی حده 
از جرم و کج روی می گردد. عاوه بر این نهادهایی همچون بزه پوشی، عفو و صفح، 
توبــه، قاضی تحکیم و اصاح    ذات البین نیز با توجه به دارا بودن ظرفیت های وفاق، 
هم بستگی اجتماعی و بازپذیری، ازجمله نهادهای فقهی همسو با الگوی شرمساری 

در نظریه شرمساری بازپذیرکننده تلقی می گردند.
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هاشــمی شــاهرودی، محمود. )1423 ق(. موســوعة الفقه الإســلامی طبقاً  لمذهب أهل . 54

البیت؟عهم؟ . قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسامی بر مذهب اهل بیت؟عهم؟.
55. Cullen, francis t & Pamela Wilcox (2010), Encyclopedia of criminological theory, 
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